
14

اعلام آمادگی وزیر بهداشت برای 
حضور در مراسم کیارستمی

وزیر بهداشــت برای حضور در مراسم کیارستمی  �
اعــلام آمادگــی کــرد. بر اســاس این فرزنــد عباس 
کیارســتمی از تماس وزیر بهداشت خبر داد و گفت: 
دکتر قاضی زاده هاشــمی پنجشــنبه، هشــتم تیر، با 
من تماس گرفت و برای حضور در مراســم ســالگرد 
درگذشــت عباس کیارستمی و ارائه توضیحات در آن 
جلســه اعلام آمادگی کرد. بهمن کیارستمی به ایسنا 
گفت: به نظر می رســد مشــکل همکاری دانشــگاه 
شهید بهشــتی هم با توصیه ایشان حل شده و طبق 
صحبت هایی که انجام شــده است، دکتر حریرچی و 
دکتر پیوندی هم برای ارائه گزارش در مراسم سالگرد 

درگذشت عباس کیارستمی حضور خواهند داشت.

کارگاه نویسندگی
 «ناهید طباطبایی» برگزار می شود

شرق: کارگاه مبانی داستان نویسی ناهید طباطبایی،  �
نویســنده «جامــه دران» و «چهل ســالگی»، در خانه 
بین الملل بامداد برگزار می شــود. ناهید طباطبایی در 
توضیح این کارگاه نوشــته اســت: «داستان نویسی از 
همان روزهایی که انسان نخستین از شکار برمی گشت 
و می خواســت از موفقیــت خود ســخن بگوید و از 
همان شــب هایی که مادران خســته از کار، کودکان 
خود را بــه خواب می ســپردند، پدید آمــد. در طول 
زمان، داســتان کم کم به هنری تبدیل شد که بیشترین 
مخاطب را داشــت. انســان بدون هنر نمی تواند این 
زندگی را تحمل کند و داســتان نزدیک ترین هنرها به 
انســان است. داســتان نه تنها بخش بزرگی از ادبیات 
را در بــر می گیرد؛ بلکه بنیان بســیاری دیگر از هنرها 
را نیز تشــکیل می دهد. تئاتر، سینما، بخش بزرگی از 
موســیقی و.... مدیون داستان هستند. بسیاری از افراد 
فکر می کنند می توانند داستان بنویسند و عده ای دیگر 
می اندیشــند که هرگز از پس این کار برنخواهند آمد. 
برای نوشتن داستان، باید ذهن را تربیت کرد و در کنار 
آن تکنیک هــای این هنر را آموخت. بعد از آن اســت 
کــه هنرجــو می تواند راه و روش و ســبک خود را بنا 
کند. در کلاس داستان نویسی، با تکیه به داستان های 
شــاهکار جهان و انجام تمرین های خلاق در راستای 
پرورش ذهن و یافتن تکنیک ها قدم برخواهیم داشت 
و ســعی می کنیم در انتهای تــرم، هر هنرجو اقلا یک 
داستان کامل نوشــته باشد».خانه بین الملل بامداد با 
مدیریت پریســا بخت آور در میــدان تجریش، خیابان 
فناخســرو واقع شده اســت و علاقه مندان به شرکت 
در این کارگاه می توانند با تلفن های ۰۲۱۲۲۷۰۳۹۶۰ و 

۰۲۱۲۲۷۱۶۵۵۱ و ۰۲۱۲۲۷۱۶۶۰۵ تماس بگیرند. 

معرفی هیئت داوران مسابقه 
مطبوعاتی انجمن منتقدان تئاتر

گروه هنــر: هیئت داوران شــانزدهمین مســابقه  �
مطبوعاتی ســالانه انجمــن منتقدان، نویســندگان و 
پژوهشــگران خانه تئاتــر معرفی شــدند. هم زمان با 
پایان مهلت تمدیدشده فراخوان شانزدهمین مسابقه 
مطبوعاتی ســالانه انجمــن منتقدان، نویســندگان و 
پژوهشگران خانه تئاتر، هیئت داوران این دوره معرفی 
شــدند. برهمین اساس، «ســیدفرید قاسمی» نویسنده 
و پژوهشــگر مطبوعات، «فریــدون عموزاده خلیلی» 
نویســنده و روزنامه نــگار، دکتــر «روح االله جعفری» 
اســتادیار دانشگاه، منتقد و پژوهشگر تئاتر، با همراهی 
«بابــک برزویه» عــکاس و مدرس عکاســی به عنوان 
مشــاور هیئــت داوران در بخــش عکــس، داوری 
شانزدهمین مســابقه مطبوعاتی سالانه این انجمن را 
برعهده دارند. برگزیدگان این مسابقه طبق روال سنوات 
گذشته در نیمه دوم تابســتان سال جاری و در جریان 
برگزاری جشن ســالانه انجمن منتقدان، نویسندگان و 

پژوهشگران خانه تئاتر معرفی و تقدیر می شوند. 

فصل دوم «آبان» با پریوش نظریه
گروه هنــر: پخش فصل دوم «آبــان» که به دلیل  �

هم زمانی با انتخابات ریاست جمهوری، وقفه کوتاهی 
در پخش آن ایجاد شــده بود، با اجرای پریوش نظریه 
و به ســردبیری نیلوفر لاری پور و تهیه کنندگی مهدیا 
عابدی از سر گرفته شد. فصل دوم این برنامه با حضور 
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده، با بحث هایی جنجالی از خروج بانوان 
بدون اذن همســر تا حضور زنان در ورزشگاه ها، آغاز 
شده بود. آبان برنامه ای اســت درباره زنان که در این 
فصــل با رویکــردی اجتماعی و نگاهــی عمیق تر به 
مســائل و دغدغه های زنــان در حوزه های مختلف از 
نگاه فعالان اجتماعــی، هنرمندان، ورزشــکاران و... 
خواهد پرداخــت. آبان را می توانید شــنبه هر هفته 

ساعت ۹ شب از شبکه اجتماعی آپارات دنبال کنید. 

زیرآسمان فیروزه اى 

 از تئوري تا عمل

روز گذشته فرصتي پیش آمد که به اتفاق چند  �
نفر از اعضاي شــوراي مرکــزي «انجمن منتقدان 
و نویســندگان ســینماي ایران» نشستي صمیمانه 
با مهنــدس حیدریان رئیس ســازمان ســینمایي 
وزارت ارشاد داشته باشــیم. جدا از صحبت هاي 
گوناگون درباره مســائل مبتلا به ســینماي ایران و 
لزوم حضور جدي تــر و مؤثرتر منتقدان در فضاي 
فرهنگي جامعه و پیشــبرد اهداف و سیاست هاي 
خرد و کلان ســازمان سینمایي، مهم ترین موضوع 
مطرح شده از ســوي ایشان ضرورت صنعتي شدن 
سینماي ایران با ارائه تعریفي امروزي از «کمپاني 
فیلم سازي» بود. راقم این سطور به مناسبت هاي 
مختلف بر این نکته تأکید داشته که سینماي ما از 
این تداوم آزمون و خطا و محوریت سیاست گذاري 
محتاط و دســت بــه عصاي دولتــي، ره به جایي 
نمي بــرد. باید گذشــته و حــال این مدیــوم را با 
نگاهي واقع بینانه و درعین حال کارشناسانه مورد 
ارزیابــي قرار دهیم و ارتقــای کیفي و تلاش براي 
حرفه اي شــدن ســینما را جایگزین رشــد بي رویه 
کمّي کنیم. «اجاره نشــین ها» داریوش مهرجویی، 
«ســرب» مســعود کیمیایی، «ناخدا خورشید» و 
«ای ایران» ناصر تقوایی، «کشتی آنجلیکا» محمد 
بزرگ نیــا، «دوئــل» احمدرضــا درویش و «شــیر 
سنگی» مســعود جعفری جوزانی، چند نمونه از 
تولیدات سینمایی این دوران هستند که صنعت و 
مخاطب و بازگشت سرمایه در آنها درست تعریف 
شده اســت؛ ولی چرا این نوع ســینما در کارنامه 
اکثر قریب به اتفاق سازندگان شــان ادامه نیافت؟ 
در شــرایطی که آنها توانایی و کاربلدی شان را در 
ایــن زمینه به اثبات رســانده اند، چرا به امان خدا 
رها شــدند؟ بله، محمد بزرگ نیا در دوره ای دیگر 
«راه آبی ابریشــم» را ســاخت؛ ولی به لحاظ نگاه 
منفعل و باری به هر جهت بنیاد سینمایی فارابی 
و بی توجهــی بــه فیلم نامه و خطــوط دراماتیک 
قصــه، فیلــم در گیشــه و برخــورد بــا مخاطب 
شکســت می خورد یا احمدرضا درویش در ادامه 
«رســتاخیز» را می ســازد؛ ولــی جدا از مشــکل 
روایت و زمان طولانی فیلم، در ســیکل فرسایشی 
و نامعلومــی برای اکــران عمومــی کارش قرار 
می گیرد. چندین ســال است که فیلم نامه خوب و 
قرص و محکمی از مسعود کیمیایی به نام «تبعید 
سایه ها» که حال و هوای «سرب» را دارد، در بنیاد 
فارابی خاک می خورد. مگر مدیران دولتی ارشــاد 
بر این عقیده نیســتند که «سرب» بهترین فیلم این 
دوران کیمیایی اســت؟ پس چرا ســعی نکردند 
تا فیلم نوشــت «تبعید ســایه ها» به مرحله تولید 

برسد؟
صنعتی شدن ســینمای ایران می تواند راه حلی 
منطقــی و هوشــمندانه و زمانه شناســانه برای 
عبور از بحران و بلاتکلیفی و رســیدن به نقطه ای 
تثبیت شده باشد؛ اما دستیابی به این هدف، نیاز به 
اراده ای جمعی و نقشــه راه دقیق و ســنجیده ای 
دارد که برای دوره ها و مدیران و سیاســت گذاران 

بعدی لازم الاتباع باشد.

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2901 هنردو شنبه   12 تیر 1396

تقدیر از  مهناز افشار 
و مصطفی زمانی

و  � افشــار  مهنــاز 
در  زمانــی  مصطفــی 
عکاسان  جشن  سومین 
سینما تقدیر می شوند. 

گــزارش  بــه 
انجمن  روابط عمومــی 
ســینمای  عکاســان 
دوره  ســومین  ایــران، 

جشن عکاسان سینمای ایران، ۱۳ تیرماه به دبیری 
حافظ احمدی، برگزار خواهد شــد و در این دوره 
از برگزاری جشــن همانند ســال های قبل از شش 
چهــره در صنوف مختلــف که نگاه ویــژه ای به 
عکس و عکاسی فیلم دارند تقدیر می شود. در این 
دوره از مهناز افشار و مصطفی زمانی، از بازیگران 

سینمای ایران، تقدیر خواهد شد. 
این جشــن با معرفی نامزدها، بهترین عکاس 
ســینما، بهترین عکاس پشــت صحنــه (اعضای 
صنف) و معرفی اســتعداد نو در عکاســی سینما 
(غیرعضــو) و همچنیــن تقدیر از پیش کســوتان 
عکاســی ســینما و چهره هایی که همــواره نگاه 
ویژه ای به عکس و عکاســی فیلــم دارند، برگزار 
می شــود. مهدی پاکدل به عنوان مشــاور دبیر در 
این دوره از جشــن حضور دارد و مسابقه مردمی 
عکــس برگزیده نیــز در ایــن دوره بــا همکاری 

اپلیکیشن پات برگزار می شود.
گفتنی اســت نمایشــگاه عکس سومین جشن 
عکاسان ســینما همه روزه از ســاعت ۱۰ صبح تا 
۷ شــب در باغ موزه قصر به نشــانی: اتوبان صیاد 
شیرازی، خروجی پلیس - شریعتی، میدان پلیس، 

پذیرای بازدید کنندگان است. 

نگاه

 جواد طوسی

گــروه هنر: پخش نســخه تلویزیوني فیلم «ایســتاده در غبــار» و توزیع 
این فیلم در شــبکه نمایش خانگي، بار دیگر بســیاري از توجهات را به 
این فیلم ســینمایي جلب کرد؛ فیلمي که تا به امروز حواشــي بسیاري 
داشــت و به تازگي واکنش هاي محمدحســین مهدویــان کارگردان این 
فیلم، نســبت به پخش نســخه تلویزیونــي این فیلم بحــث دیگري را 
ایجاد کرده اســت. ماجراي دلخوري مهدویان از چگونگي پخش نسخه 
تلویزیونــي فیلم در صفحه اختصاصي این کارگردان جوان و خوشــنام 
اتفاق افتاد. روابط عمومي شبکه افق چندي پیش اعلام کرد که هم زمان 
با ســاخت فیلم سینمایي «ایســتاده در غبار»، خبرهایي مبني بر نگارش 
فیلم نامــه اي دیگر براي نســخه ســریال هم به گوش مي رســید که در 
نهایت این میني ســریال در قالب شــش قسمت ساخته شــد. در ادامه 
این گونه اعلام شــد که میني سریال ایستاده در غبار، ۳۰ دقیقه طولاني تر 
از نســخه سینمایي آن است که در ســینماها اکران شد و حضور موفقي 
هم در جشنواره فیلم فجر داشت. اولین قسمت این مجموعه تلویزیوني 

پنجشنبه شب (۹ تیرماه) از شبکه هاي اول و افق پخش شد.
محمدحســین مهدویان - کارگردان ایســتاده در غبــار - در صفحه 
شخصي خود نوشــت: «خیلي ها مي پرســند چرا در این صفحه حرفي 
از نسخه ســریال «ایستاده در غبار» نزدم. پاســخش خیلي ساده است. 
چیــزي که هنوز خودم ندیده ام را به کســي توصیــه نمي کنم. نه اینکه 
نگذاشــته باشــند ببینم. نه، خودم ترجیح دادم نبینم. «ایستاده در غبار» 
براي من همان فیلم ۱۰۴دقیقه اي اســت که در سینماها اکران شد. این 
سریال براســاس یک توافق قدیمي آماده شــد و من هم به دلایلي باید 
تن مي دادم. چاره اي نبود. الان هم واقعا درســت نمي دانم این نسخه، 

نســخه  نادیده اصلا خوب از آب درآمده اســت یا نــه. اما حتي با فرض 
اینکه عالي هم از آب درآمده باشــد علاقه اي به دیدنش ندارم. «ایستاده 
در غبار» از نگاه من همان فیلم ســینمایي ۱۰۴دقیقه اي است که گفتم. 
اي کاش فقط همان نســخه از تلویزیون پخش مي شد. این فیلم نسخه 

دیگري ندارد».
صحبت هاي محمدحســین مهدویان اما بي پاســخ نماند و مســئول 
روابط عمومي سازمان اوج در مقام تهیه کننده فیلم در صفحه شخصي 
خود به نوشــته محمدحســین مهدویان واکنش نشــان داد و نوشــت: 
«متنت را که دیدم مي خواســتم تماس بگیرم که با هم بنشــینیم، چایي 
بخوریم و گپي بزنیم. ولي از صبح خیلي ها ســؤال کرده اند از من درباره  
پســت اخیرت و این چندمین بار بود که پســت گذاشــتي برایمان و ما را 
رنجاندي و ســؤالات خلق االله را به سویمان گســیل داشتي. این بار هم 
مثل خیلي اتفاق هاي دیگر بهترین راه ســکوت اســت. ولي چند خطي 
از بــرادر کوچکت:حاج احمد مرد جهاد و عمل بود. درســت همان طور 
که تو با ذوق و شــوق بعد از دو سال تحقیق درباره اش گفتي و ما کیفور 
شــدیم و از خدایمان بود که کسي بیاید و یک کاري سینمایي بکند براي 
حاج احمد. بدون حرف و ادعا، این بار عمل، براي اولین بار در این سي و 

چند سالِ نبودن حاج احمد.
و بعــد از آن همه تحقیق، مســتند و... اهل فن، درباره این شــیرمرد 
جهــاد و بعد از پژوهش هاي خودت و باتجربه اي که از «آخرین روزهاي 
زمســتان» داشــتي، گفتي بهترین راه براي روایــت این همه تحقیق، یک 
ســینمایي و یک ســریال اســت. ما با هم نشســتیم. گفتي که سینمایي 
بســازیم، و بعــد که دیده شــد تازه ســریال را پخش کنیــم. و ما با هم 

حرف زدیم و از همه مهم تر به هم تعهد دادیم که یک فیلم ســینمایي 
و یک میني ســریال درباره حاج احمد تولید کنیم. ما هم به ســیاق بقیه 
برنامه هایمان به صداوســیما «تعهد» دادیم که یک سریال جذاب به نام 
ایستاده در غبار برایتان کنار گذاشته ایم و البته که برایم عجیب بود که در 

مورد تهیه سریال گفته بودي: «من هم به دلایلي باید تن در مي دادم»!
حالا خدا خواست و تو بعد از ایســتاده در غبار شدي «محمدحسین 
مهدویان»ي که همه ســینما مثل ما دوســتت دارند و بعد که در مورد 
ســریال حرف زدیم، تو لابد تصمیمت عوض شد یا هرچه، و نیامدي پاي 
سریال. هرچه گفتیم برادرحسین! بیا قربانت برویم، بیا دور سرت بگردیم، 

نیامدي که نیامدي. بر خلاف آن تعهد!
و ســالگرد ربایــش حاج احمــد نزدیک بــود و کم کم داشــت آشِ 
خوش رنگ و لعاب ایســتاده در غبار از دهن مي افتاد، خب چه انتظاري 
از ما داري؛ جز این که بعد از این همه مماشات، یا علي بگوییم و سریال 

را برسانیم؟ سریالي که تعهد تو بود که حالا دلت نمي خواست باشد.
آخر مَشتي! مگر خودت نبودي که خط اصلي تدوین سریال را دادي؟ 
کسي دخالتي در بخش بندي سریال و گرفتن راش هاي سریال داشته جز 
خودت؟! از روي بخش هاي جدید ســریال هم معلوم است که به نیت 

یک میني سریال و یک سینمایي ضبط کرده بودي.
البته هنوز هم دیر نشده رفیق جان!

مــا همچنان بر عهد خود هســتیم. خــداي ما بعد از ســیمرغ هاي 
جشــنواره هم خداي «اوفوا بالعهد» اســت. تو دوست دیرین مایي. اگر 
فرصت کردي بنشینیم و سریال را ببینیم و گپ بزنیم و کیف کنیم از دیدن 

و شنیدن حاج احمد؟».

محمدحسین مهدویان در واکنش به پخش سریال «ایستاده در غبار»

این فیلم نسخه دیگري ندارد

استیج

نام کنسرت : موسیقی سنتی ایران �
هنرمندان : پیرنیاکان، نوربخش و سامانی �
مکان : تالار کاکبیت لندن �

گروه ســه نفره هنرمندان موسیقی ایران متشــکل از داریوش 
پیرنیاکان، حمیدرضا نوربخش و بهنام سامانی، کنسرتی را در تالار 

«کاکبیت تئاتر» لندن اجرا کردند.
کنســرت ســه نفره داریوش پیرنیــاکان، نوازنده تار و ســه تار، 
بهنام ســامانی، نوازنده تمبک و حمیدرضــا نوربخش، خواننده، 
یکشنبه شــب چهارم تیر، در تــالار «کاکبیت تئاتر» شــهر لندن با 

اجرای دو بخش آواز ابوعطا و دستگاه ماهور اجرا شد.
بعد از اتمام برنامه که با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود، 
نوربخش حین بازگشت دوباره گروه روی صحنه، با آرزوی بهبودی 
هرچه ســریع تر محمدرضا شجریان، خواننده پیش کسوت موسیقی 
ایرانی، گفت: امشب ما تصنیف «مرغ سحر» را که استاد همیشه به 

عنوان قطعه آخر کنسرت ها انتخاب می کرد، تقدیم شما می کنیم.

ژورنال هنر

نام نمایشگاه نقاشی: پس از یک شب طولانی �
نام هنرمند: فرح سلطانی �
نام گالری: ثالث �

نمایشگاه نقاشی های فرح سلطانی با عنوان «پس از یک شب 
طولانــی» جمعه ۹ تیر با حضور هنرمندان در گالری ثالث افتتاح 
شــد. این نمایشــگاه که شــامل ۹ اثر در ابعاد ۱٤۰ در ۱۱۰ و ۱۳۰ 
در ۱۳۰ و ۲۸۰ در ۱۸۰ می شــود از سبک پست پاپ آرت برخوردار 
اســت. نقاشــی ها با تکنیک اکریلیک روی بوم کشــیده شده اند و 

شامل تصاویر اشیای روزمره بی اهمیت هستند. 
هنرمندانی که در نخســتین روز این نمایشگاه از این آثار دیدن 
کردند ابراهیم حقیقی، گلی ترقی، صابــر ابر، فاطمه معتمدآریا، 
حمیــد امجد، امیر پوریا، مجید برزگر، فرهاد توحیدی، رضا گوران، 
و... بودند. این نمایشــگاه تــا ۲۱ تیرماه در گالــری ثالث واقع در 
خیابان کریمخان زند ادامه خواهد داشت و علاقه مندان می توانند 

همه روزه از آن بازدید کنند. 

روبه دوربین

سریال خارجي: بازمانده برگزیده �
کارگردان: دیوید گوگنهایم  �
کمال پورکاوه: بعد از خلق شــخصیت به یاد ماندني جک بائر در  �

ســریال ۲۴، این بار کیفر ساترلند در ســریال «بازمانده برگزیده»، در 
قالب رئیس جمهــور آمریکا با انبوهي از بحران هاي تروریســتي و 
توطئه هاي داخلي در کاخ سفید روبه رو مي شود که براي هیچ کدام 
از آنها آمادگي چنداني ندارد. تریلر سیاسي جدید شبکه  اي بي سي، 
بــا اتکا به قانوني کوچــک و کم کاربرد به نــام «بازمانده برگزیده» 
طراحي شــده که به حکومت اجازه مي دهد در صورت کشته شدن 
رئیس جمهور و اعضاي کابینه، بتواند شــخصي را که از قبل معین 
شده به عنوان پرزیدنت جدید معرفي کند؛ طرحي که به ناگهان وزیر 
دون مایه مســکن و شهرســازي را بعد از بمب گذاري تروریستي و 
نابودي کابینه، یک شبه به سمت ریاست جمهوري وقت مي رساند؛ 
ماجرایي که روند رو به جلو آن ما را به یاد نسخه هاي تلطیف شده 

سریال هایي چون «خانه پوشالي» و «۲۴» مي اندازد.

رضا آشــفته: «پنج دقیقه با...»، عنوان ستون تازه ای 
اســت که به گپ کوتــاه پنج دقیقه ای بــا هنرمندان 
حوزه های مختلف می پردازد تا از چالش ها، امیدها و 
آرزوهایشــان بگویند. ستون امروز را به هادی مرزبان، 
کارگردان نمایش هــای اجتماعی و ایرانی، اختصاص 
داده ایم که تاکنون بســیاری از متــون اکبر رادی را به 
صحنــه آورده و درحال حاضر هم «بنگاه تئاترال»ش 

در تالار سنگلج اجرا می شود. 
نمایش  � دارم  الان  مشــغولیتم:  درباره  این روزها 

بنــگاه تئاترال، از نوشــته های علی نصیریــان، را در 
تالار ســنگلج اجرا می کنم که پیش از انقلاب جناب 
نصیریان خودشان آن را کارگردانی کرده و من وقتی 
اجــرای آن را مطرح کردم، با کمــال میل پذیرفت و 
از ســه ماه پیش تمرین هایش را شــروع کردم. باید 
بگویم که من همــواره دغدغه ام در تئاتر ایران، تئاتر 
ملــی و ایرانی بــوده و در این چهل و چندســال که 
کارگردانی کرده ام، از بین بیست و دو، سه اجرایم فقط 
دو یا ســه تا از آنها متن خارجــی بوده و بقیه متونم، 
نویســندگان ایرانی داشته اســت. بنگاه تئاترال هم 
درباره پهلوان کچل اســت که در آنجا وروره جادویی 
اســت که همه را جادو کــرده و ایــن پهلوان کچل 
می خواهد برود او را نابود کند و طلســم این جادوها 
را بشکند و... . بهتر اســت مخاطبان تئاتر بیایند و از 
نزدیک این تئاتــر را ببینند که برگرفته از روحوضی و 
نمایش های سنتی ایرانی اســت و اتفاقا تا امروز هر 
که آمده، اغلب از آن خوششــان آمده و من معتقدم 
که ما تماشــاگران فهیم و باهوشی داریم که کار بد و 
خوب را سریع از هم تمییز می دهند و این خود عامل 

مهمی در دیده شدن یک تئاتر است. 
تئاتری که به تازگی بیشترین تأثیر را بر من گذاشت  �

و برایم جالب بود: در چند ماه گذشــته موفق شــدم 
نمایش «مروارید»، کار دکتــر قطب الدین صادقی را 
ببینم که از بازیگری و کارگردانی اش بســیار خوشم 

آمد و او هم همواره در صحنه با فکر می آید. 
تئاتر بعــدی ام: به احتمال قــوی «دکتر نون» را  �

بر اســاس رمان شــهرام رحیمیــان کار خواهم کرد 
کــه مجوزش را از او در آمریکا گرفته ام و البته نشــر 

نیلوفــر هم با این قضیــه موافقت کرده اســت. ما 
می خواستیم آن را امسال اجرا کنیم که با کم لطفی 
دوستان بنیاد رودکی مواجه شدیم. با آنکه خودشان 
از من دعوت کردند و ما به توافق اولیه هم رسیدیم 
که دکتر نون کار شــود، اما یکهو گفتند فقط خرداد 
در اختیار شماســت که با توجه به چهارتا شنبه که 
تعطیل اســت و روزهــای ارتحال و شــب های قدر 
در حدود ۲۰ شــب اجرا شــامل حالمان می شــد و 
نمی شــد یک کار بزرگ بــا ۴۰ بازیگر برای این تعداد 
اجرای محدود آماده کرد. شاید آن را اردیبهشت ماه 
ســال آینده در یک سالن مناسب اجرا کنم. همچنین 
مهرماه امســال در پردیــس تئاتر تهــران، واقع در 
خاوران هم یک اجرا خواهیم داشــت که فعلا بین 

دو متن بلاتکلیف هســتم و الان دقیقا نمی توانم 
از آنها نام ببرم. 

بــرای الهام گرفتــن در فعالیــت هنری ام:  �
من همــواره دغدغه ام اجتماع بوده اســت 

و همــواره از جامعــه الهــام گرفتــه ام 
تحویــل  جامعــه  بــه  را  آن  و 

هر  معتقدم  چــون  داده ام، 
هنرمندی باید نســبت به 

مســئول  اجتماعــش 
نمی شــود  و  باشــد 
همین طوری کار کرد 
و همین طوری بودن 
چنــدان هنرمندانه 

نیست. 
یــا  � کارگــردان 

تمایل  کــه  بازیگری 
ناهار بخورم:  او  با  دارم 

مــن دوســت دارم با هر 
بخــورم،  ناهــار  هنرمنــدی 

چــون از همه خوشــم می آید 
و حتی آنها کــه با من اختلاف 

برایم  دارنــد  نگاه و ســلیقه 
همیــن  و  هســتند  جــذاب 
می توانــد  هنرمندبودنشــان 

دلیل خوبی برای دوستی و ناهارخوردن باشد. 
بزرگ تریــن معلمم: وقتی مصطفی اســکویی از  �

روســیه دوباره برگشت و در دانشگاه تهران مشغول 
به تدریس شد، من از او اصول کارگردانی و بازیگری 
را آموختــم، اما در ســال ســوم دانشــگاه با حمید 
سمندریان مواجه شــدم که دیدم حرف های تازه ای 
می زند که من نمی فهمم و از او هم بســیار آموختم 
که شاید بهتر اســت بگویم بهترین آموزگارم حمید 
سمندریان اســت، اما زمانی که برای ادامه تحصیل 
به انگلستان رفتم، در آنجا با استادی که مهاجر بود 
و از روسیه آمده بود مواجه شدم که او بسیار به من 

تئاتر را آموخت. اسم او ناتاشا بود. 
�بهترین نقدی که در ســال های گذشته 
نقد می خوانم  من همیشــه  خوانده ام: 
و بســیار به نقد اعتقاد دارم، چون باید 
منتقدان باشــند که دربــاره کارها نظر 
بدهند. اگر هنرمند پزشــک باشد، منتقد 
کالبدشــکاف است که کارش تشریح یک 
جســد و اثر هنری است و او می تواند 
کند.  کالبدشــکافی  را  کار هنری 
مــن حتــی از آنهایــی کــه 
نوشــته اند  بد  کارم  درباره 
اســتقبال می کنــم، چون 
من  از  مشــکل  معتقدم 
بــوده که نتوانســته ام 
او را راضــی کنــم و 
دقت  بــا  را  نقــدش 
مطالعــه می کنــم و 
بتوانم، آن نظرات  اگر 
را در کارهای بعدی ام 
که  می کنــم  اعمــال 
رضایــت  بتوانــم 
کنم.  را جلب  بیشــتری 
نه اینکه  می گویــم،  را  اینها 
بخواهــم به بــه و چه چــه 
منتقــدان را جلــب کنم. نه، 
مــن معتقــد به نقدشــدنم. 

حتــی در یک میهمانی با منتقدی روبه رو شــدم که 
فردایش نقدش در روزنامه ای چاپ شــد که بســیار 
عجیب وغریب بود و تا توانسته بود تندوتیز علیه من 
و نویســنده کارم نوشــته بود و وقتــی او را در جایی 
دیدم، احســاس کردم به دنبال فرارکردن اســت، اما 
رفتم بغلش گرفتم و بوســیدمش. فکر کرد نقدش 
را نخوانده ام. پرســید نقدم را خوانده ای؟ گفتم بله 
و بســیار ازت ممنونم. تعجب کرد! من معتقدم که 
وقتی آشــفته علیه من می نویسد، این نظرش است 
و بســیار محترم و همان طور که آشفته نمی تواند به 
مــن بگوید چطور کار کنم، من هــم نمی توانم به او 
بگویم چطور بنویسد، بلکه نظر او باید آزادانه نوشته 
شــود. این بی رحمانه و ضدانسانی است که بگوییم 
چطــور بنویس. حتی نظر مــردم و مخاطبان عادی 
هم برایم بســیار مهم هســتند، با این تفاوت که آنها 
تــوان ارائه اش را در جایی ندارند، اما یک منتقد قلم 
و نشریه دارد و بهتر می تواند درباره کارها اظهارنظر 
کند، اما بهترین نقدی که خوانده ام، یکی از نقدهای 

نصراالله قادری بوده است. 
چه کاره بودم، اگر کسی نمی شدم که حالا هستم:  �

اینکــه تصور کنم که چه کاری بکنم غیر از تئاتر برایم 
خنده دار اســت. اگر بگویم که می توانستم کارمند یا 
مدیر یک اداره شوم یا مدیر یک شرکت باشم یا اینکه 
صاحب بوتیک و رستوران باشــم و همه اینها برایم 
خنده دار اســت. شــاید و آن را دارم با شک می گویم 

بهتر بود خلبان می بودم. 
آرزویم  � مهم تریــن  زندگی ام:  آرزوی  مهم تریــن 

بدون هیچ تعارف و شــعاری این است که هیچ کس 
غم نان نداشته باشد و برایم خیلی دردناک است که 
پدری بــا بچه اش از کنار یک میوه فروشــی بگذرد و 
وقتی بچه اش فلان میوه را هوس می کند بگوید حالا 
نه، بعدا می خریم! و درخصوص تئاتری ها دوســت 
دارم که همواره کار کنند و پردرآمد باشند که مقابل 
خانواده شرمسار نباشند. در زندگی خصوصی ام هم 

تنها آرزویم خوشبختی دخترم است. 
اتفاق  � جالب ترین اتفــاق زندگی ام این اســت: 

بسیار بوده که نمی شود آنها را مطرح کرد. 

گفت وگو با هادی مرزبان

هیچ کس غم نان نداشته باشد

ر ع و ن ر ه ر س ی پر ر ل
یک اجرا خواهیم داشــت که فعلا بین 

لیف هســتم و الان دقیقا نمی توانم 
رم. 

هام گرفتــن در فعالیــت هنری ام: 
ه دغدغه ام اجتماع بوده اســت 

ز جامعــه الهــام گرفتــه ام 
تحویــل  جامعــه  ه 

هر  معتقدم  ون 
د نســبت به 

مســئول
می شــود 
کرد  کار
ی بودن 
رمندانه 

یــا  ن 
تمایل  ـه 

هار بخورم: 
ت دارم با هر 

بخــورم،  ناهــار 
مه خوشــم می آید 
کــه با من اختلاف 

برایم  دارنــد  یقه 
همیــن و  ســتند
می توانــد  شــان 

بو و م و ر ر
�بهترین نقدی که در س
من همیشـ خوانده ام: 
و بســیار به نقد اعتقا
باشــند که د منتقدان
بدهند. اگر هنرمند پزش
کالبدشــکاف است که
جســد و اثر هنری ا

کا را  کار هنری 
مــن حتــی
کا درباره 
اســتقبا
معتقد
بــود
او ر
نقــ
مطا
اگر 
را در
اعمـ
بتوان
بیشــت

می را  اینها 
بخواهــم 

منتقــدان ر
مــن معتقـ


